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آیات حومت در قرآن
جلسه 15 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

در بحث گذشته عرض کردیم ی از آیات که ما متوانیم از آن مسئله حومت را استفاده کنیم ‐یا به دلالت التزام یا از باب
مقدمه یا به هر نحوی‐، آیات جهاد ابتدائ در قرآن است. یعن جهاد ابتدائ واقع نمشود، مر اینه ی حومت مفروض

باشد. اگر حومت نباشد، موضوع برای جهاد ابتدائ تصور نمشود. البته این نته در ذهن نیاید که چون این زمان که جهاد
ابتدائ مشروع نیست، پس حومت هم لازم نیست! ما این طرف را نمخواهیم ادعا کنیم، یعن بوئیم اگر جهاد ابتدائ نبود

دیر حومت لازم نیست. بله عس قضیه را مخواهیم بوئیم؛ یعن حتماً باید حومت باشد تا جهاد ابتدائ موضوعیت پیدا
کند.

قلمرو فقه آیات جهاد

آیات جهاد مربوط به فقه اجتماع است نه فقط فردی. ما جهاد ابتدائ برای فرد و افراد ‐که خود اشخاص مخاطب باشند‐،
نداریم! ولو به این تعبیر در قرآن کریم یا در روایات نیامده است. وقت ما آیات جهاد ابتدائ را تحلیل مکنیم، جهاد محقق

نمشود مر با فرض تشیل و تحقق حومت.

شاید ی از مواردی که مؤید خطابات قانونیه برای فرمایش امام رضوان اله تعال علیه تلق شود، آیات جهاد ابتدائ باشد.
مخاطب جهاد افراد و اشخاص معین یا گروه معین نیست. آنجا به نحو قانون در دین، مسئلهی جهاد ابتدائ مطرح شده است.

این مدعای ما هست که در بحث گذشته نات را پیرامون آن عرض کردیم. پس خود این اجتماع بودن، مؤید این است که حتما
تْنَةٌ...» (بقره/193) معنا پیدا کند. این خطاب به نحو قانونونَ فَلا ت َّتح ملُوهقات و» باشد تا این خطاب اجتماع ومتباید ح

است؛ یعن در اسلام جهاد ابتدائ واجب است. خود این خطاب اجتماع دال بر این مدعای ما [یعن لزوم وجود حومت برای
تحقق خارج جهاد] خواهد بود.

بیان شد که آیات جهاد مثل آیات حرمت خمر، به تدریج نازل شده است. یعن مرحله به مرحله بوده است. این مرحله بندی بودن
آیات جهاد، قرینه دوم است بر اینه تحقق جهاد منوط به وجود حومت است و ربط به افراد ندارد. علاوه بر اینه جزئیاتِ در

باب جهاد، مانند تقسیم غنائم، بدون حومت و بدون حاکم نمشود. باید ی حاکم باشد تا این جزئیات محقق بشود.

ومت و جهاد ابتدایرابطه ح

ه علیه آیات جهاد خطاب قانونومت نداشته باشد. بر اساس مبنای امام رضوان التواند حدارد، نم که جهاد ابتدائ اسلام
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است و لو به صورت عام است. امام مفرماید: درست است که ظاهر این الفاظ، خطاب است اما خطاب نیست، حت در «يا
ايها الَّذين آمنُوا»،[1] ‐بر اساس مبنای خطابات قانونیه‐ «آمنُوا» موضوعیت ندارد؛ بله جعل قانون مکند. و چون در این

قانون افرادی که ایمان آوردند تبعیت مکنند، لشرافتهم تعبیر آنها را کرده و الا نه اینه آنها ‐یعن الذین آمنوا‐ مخاطب باشند.
ه خدای تبارک و تعالوجود ندارد؛ الا در این نُوا» فرقآم ا الَّذينهي[2] با «يا ا«ا النَّاسهيدر مبنای خطابات قانونیه بین «يا ا
شرافت برای مؤمنین قائل شده است؛ و آن به این دلیل است که مؤمنین اطاعت مکنند و بقیه اطاعت نمکنند. بنابراین بر
اساس خطابات قانونیه در مثل «يا ايها الَّذين آمنُوا كتب علَيم الصيام» (بقره/183) هرگز نمشود انحصار وجوب روزه را

برای مؤمنین فهمید و بعد بوئیم حالا در غیر مؤمنین از راه اشتراک و راههای دیری وارد شویم! اینطور نیست.

ما نمخواهیم بوئیم اگر جهاد ابتدائ نیست؛ پس حومت هم نیست. بعض از بحث گذشته این طور تصور کردند که در زمان
غیبت چنانه خودتان هم مگوئید که 98 درصد فقها مگویند جهاد ابتدائ در زمان غیبت مشروع نیست، پس عدم مشروعیت

جهاد ابتدای بدان معنا خواهد بود که در عصر غیبت نباید حومت باشد. لن این تصور صحیح نیست. بله ما عس این
جهاد ابتدائ ومت باشد، یعنباشد باید ح گوئیم که اگر بخواهد جهاد ابتدایم کنیم و در جنبه اثباتتصور را ادعا م
مشروعیتش بدون حومت معقول نیست. دین که جهاد ابتدائ دارد حتماً باید حومت داشته باشد. این مدعای ماست.

حاصل آنه حومت مقدمه عقل یا عقلای و یا عرف برای جهاد ابتدای است. شارع که جهاد ابتدائ را مشروع کرده، حتماً
باید قبل از مشروعیت جهاد، حومت را مشروع بداند. چون بدون حومت جهاد ابتدائ نمشود. ممن است بوئیم مقدمات،

قابلیت بدلیت دارد. فرض کنید قطع مسافت، بدلش این است که شما را بیهوش کنند و تا میقات ببرند. مگوئیم مانع ندارد
زیرا آن مقدمه، خودش مطلوبیت ندارد. اما اینجا بین مشروعیت جهاد ابتدائ و بین مشروعیت حومت به نوع ملازمهی

شرع وجود دارد. گاه مگوییم که جهاد ابتدای وجودا بدون حومت محقق نمشود ـ که همین طور هم هست ـ ، و گاه نیز
مگوییم شارع در جهاد ابتدای مطلوب را در نظر دارد که این مطلوب بدون حومت شرع محقق نمشود. این همان ملازمه

شرع است.

هنوز در ذهن عدهای در حوزه و بیرون حوزه این است که اسلام اصلا حومت ندارد. اسلام ی دستورات دارد که نماز بخوان،
روزه بیر، زکات بده، حج برو و توجه نمکنند به اینه اسلام جهاد هم دارد؛ امر به معروف و نه از منر هم دارد. ما

مخواهیم این فر را نقد نماییم. مگویند اسلام حومت ندارد و بر این مطلب تصریح مکنند. به نظر من دلالت آیات جهاد
ابتدای بر ضرورت حومت، از آیات قبل به مراتب روشنتر است. یعن ما ی چیزی به نام جهاد ابتدائ داریم. این جهاد

ابتدائ نمتواند بدون حومت، مطلوب شارع باشد. باید ی حومت باشد که این حومت اول به عنوان مقدمه، مشرکین و
کفار را به اسلام دعوت کند. جلسه ابتدائ، دعوت لازم دارد. چه کس باید افرادی را به سوی مشرکین بفرستد که آنها را به

اسلام دعوت کند؛ باید حاکم مسلمین کس را برای دعوت بفرستد و مهلت بدهد تا منطق اسلام را بشوند. باید ببیند که آیا الآن
در مقابله با مشرکین مصلحت وجود دارد یا خیر؟ اصلا جهاد ابتدائ تار و پودش حومت است. هر قسمتش را که دست

بذارید بدون حومت و بدون ی قانون و ی حاکم اصلا معنا ندارد. اگر بخواهیم ارتش تشیل شود، بدون حومت نمشود!
ارتش بدون حومت، متصور نیست.

و لو جهاد ابتدائ را فقیه در عصر غیبت قائل باشد ‐مثل مرحوم آقای خوئ که مفرماید جهاد ابتدائ نیاز به اذن امام
معصوم علیه السلام ندارد[3] یا از صاحب جواهر همین نظریه نقل شده،[4] از مرحوم سید کاظم حائری همین نظریه نقل شده،[5]

در عصر غیبت نباشد، جهاد ابتدائ ومتح از رهبری معظم انقلاب همین نظریه نقل شده‐،[6] حالا طبق این دیدگاه اگر ی
موضوعیت نخواهد داشت. بنابراین بر اساس دیدگاه این عده از فقیهان و با استناد به آیات جهاد، در عصر غیبت نیز باید

حومت باشد.



ِو ذِب دفاع ،جهاد ابتدای نسبت سنج

جهاد دفاع نیاز به حومت ندارد! اگر الآن اگر دشمن حمله کرد، نیاز نیست کس بوید تو در مقابلش دفاع کن. فطرتاً و
عقلائیاً آدم دفاع مکند. هر کس به انسان حمله کند انسان باختیار دفاع مکند. حومت ظاهری یعن ی حاکم هست که

الآن نفوذ کلمه دارد ‐به قول فقها مبسوط الید است‐، به مردم مگوید به جن بروید مروند، مثل زمان امام. پیامبر صل اله
علیه و آله در مدینه حومت تشیل داد بعد از اینه از مه به مدینه هجرت کرد در حال که سیزده سال در مه بودند، حق

نداشتند با کفار مقابله کنند اما بعد که به مدینه آمدند، جهاد ابتدائ مشروع شد؛ چرا؟ چون پیامبر صل اله علیه و آله حومت
تشیل داد. اگر ایشان حومت نداشت، نمتوانست جهاد ابتدائ کند.

ومت را قرار بدهد؛ خصوصیاتش را مطرح کند؛ بیان کند که حاکم چه کسشارع برای مشروعیت جهاد، باید اول بنیان ح
باشد. بین جهاد ابتدائ و بین مسئله حومت، تمام انواع ملازمه ‐قهری، شرع و عقلائ‐ وجود دارد. اینطور نیست که

حومت ی مقدمه وجودی معمول برای جهاد باشد. مگوئیم جهاد ی مقدمهای لازم دارد که شارع باید تمام خصوصیاتش را
بیان کند. تعبیر مقدمه را از باب ضیق خناق عرض مکنیم و الا بین جهاد ابتدای و مسأله حومت، تمام اقسام ملازمه وجود

دارد.

خود قضیه عاشورا و نهضت امام حسین علیه السلام به نظر من از این اقسام ثلاثه جهاد (ابتدائ، دفاع و ذب)، ذب است.
جهاد ابتدائ نبود، چون جهاد ابتدای موضوعش با کفار و مشرکین است. جهاد دفاع هم نبود، آنها ‐یعن منافقین‐ از ابتدا

نیامدند حمله کنند که حضرت بخواهد دفاع کند. بنابراین فقط جهاد ذب است؛ یعن دفاع عن بیضة الاسلام است.

قیام در برابر سلطان جائر، ی از مصادیق جهاد ذِبِ است. زید شهید که در برابر حاکم وقت قیام کرد، این قیام ی از
مصادیق جهاد ذب است. علت اینه ایشان بر علیه حاکم زمان قیام کرد، به جهت این بود که معتقد بود این حاکم، دین را

متزلزل م کند و از بین مبرد.

در باب ارتداد، نیازی به اینه ارتداد مرتد در ی دادگاه ثابت شود نیست. لذا در بعض از روایات که در باب ارتداد وجود
دارد، فرمود هر کس که بتواند متواند مرتد را بشد و نیاز به اینه دادگاه باشد، نیست.[7] کس دید که شخص در مقابلش
از اسلام خارج شد ‐نعوذ باله‐، این متواند او را به قتل برساند. لن بعداً باید اثبات کند. این قتل مرتد هم، جهاد ذب است.

جزوه جهاد ذب ما را ببینید؛ به ی معنا نات دارد که لعل قابل استفاده باشد.

از اول انقلاب تا حالا ی از حرفهای که ضد انقلاب و مخالفین امام مطرح مکردند این بود که مگفتند اسرائیل به ما چه
ربط دارد؟ ما در ایران نشستیم؛ اسرائیل و فلسطین خودشان مسائلشان را حل کنند؛ این چه مطلب بوده که امام از اول بر

مسلمان اگر ی است. من در آن رساله آوردم که در جهاد ذب یه داشت؟ این حرکت امام روی جهاد ذبمقابلهی با اسرائیل ت
دید آن طرف کره زمین، دین اسلام در خطر است و بقولٍ أو فعل بتواند از او دفاع کند، بر او دفاع و مقابله واجب است. نیازی

به اینه آنها به ما حمله کنند، نیست؛ متوقف بر حمله نیست. یا نیازی نیست که حتما کنار ما‐ يلُونَم من الْفَّارِ (توبه/123)
باشد‐، تا دفاع و مقابله واجب باشد. ده یازده فرق بین جهاد ذب و جهاد ابتدائ وجود دارد.آن نقطهی زمین هم اگر گروه مثل
همین صهیونیسم که تأسیسشان برای از بین بردن اسلام است، هیچ تردیدی در وجوب مقابله و دفاع در برابر صهیونیسم نیست.
اشغال زمین و این حرفها همه بهانه است، صهیونیستها فقط مخواهند اسلام را از بین ببرند. آن فرمایش امام بر این اساس،

توجیه فقه بسیار روشن دارد. این اشال که منتقدین مکنند به حسب ظاهر، ظاهر خوب هم دارد که به ما چه ربط دارد؟
ما بیائیم مردم کشور را گرفتار مسائل اسرائیل کنیم؛ الآن هم آمریا ی از حرفهایش این است که اگر بخواهید تحریمها را

برداریم، باید اسرائیل را به رسمیت بشناسید. ی از شرایطشان این است که ایران اسرائیل را به رسمیت بشناسد. معلوم مشود
که اسرائیل برای خود آمریا ی موضوعیت عجیب دارد. اینها دنبال هدم اسلام هستند و خیل هم روشن است. این نوع جهاد،



دفاع از اصل اسلام است و لذا جهاد ذبِ است.

در جهاد ابتدائ مسلمانها حمله مکنند تا شرک را از بین ببرند، در جهاد ذب انسان مرود جان خود و خانوادهاش را فدا
مکند. برای زنها جهاد ابتدائ واجب نیست، بر کودکان و پیرها لازم نیست. اما در جهاد ذب فرق بین مرد و زن نمکند،

فرق جوان و غیر جوان نمکند، چون در مسئله جهاد ذب، دفاع از اصل اسلام مطرح است.

ی بحث این است که آیا نماز جمعه عصر غیبت واجب است؟ مرحوم آقای بروجردی احتمال مداد نماز جمعه از مختصات
امام معصوم علیه السلام باشد. یا فرض کنید همین اجرای حدود را بعض از فقها ‐که اندک هستند‐، مگویند این از

خصوصیات امام معصوم علیه السلام است؛ ول باز غیر از مسئله حومت است. اما در جهاد ابتدائ لعل این ادلهای که
ه جهاد ابتدایامر بالاتری است و آن این ه مشروط به اذن معصوم علیه السلام است، در حقیقت متضمن یوجود دارد بر این
مشروط به حومت اسلام است و حومت اسلام هم در عصر ظهور، مربوط به امام معصوم علیه السلام است. اما در نماز

جمعه بین وجوب آن و ضرورت وجود حومت، ملازمه نیست و قابل تفی است. ممن است بوئیم نماز جمعه ولو
بخواهد نماز جمعه بخواند باید امام معصوم به او اجازه بدهد، ی در جای هم نباشد، واجب است. البته اگر آقای ومتح

آقای بخواهد ی جا قضاوت کند، بوئیم قضاوت هم همینطور است، اجرای حدود همینطور است، البته آن کس که مگوید
اجرای حدود منوط به اذن معصوم است، حتماً باید بوید قضاوت هم منوط به اذن معصوم است. قضاوت و اجرای حدود از

یدیر قابل تفی نیستند.
تفسیر المیزان نات خوب دارد، آیات 190 تا 195 سوره مبارکه بقره و فرمایشات آقای طباطبائ رضوان اله علیه را ببینید.

اگر حیات بود ان شاء اله هفته آینده در مورد آن بحث خواهیم کرد.
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